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کليدهاي رقيق شدن قلب

مؤلف: قسمت علمي در دار ابن خزيمة
مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه:
شکر و ستايش براي الله تعالي است و صلوات و سلام بر پيامبر و بر آل و اصحابش و کسي که او را ياري مي​دهد و اما بعد:

قلب همان ظرف ايمان است و برپا دارنده​ي درست بودن جسم انسان، هر وقت قوي شود، صاحب آن قوي مي​شود و هرگاه ضعيف و پست شود، صاحب آن پست و ضعيف مي​شود.

نعمان بن بشير( آورده است که رسول الله( فرمود: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب» (آگاه باشيد که در بدن تکه گوشتي وجود دارد، وقتي اصلاح شود بقيه​ي بدن اصلاح مي​شود و وقتي فاسد شود، بقيه​ي بدن فاسد مي​شود، آگاه باشید که آن همان قلب است)(
).

اگر قلب صالح باشد با نور الله جل و علا منور مي​شود و با لباس تقوا و پرهيزگاري مزين مي​شود و در آن علامت​هاي رقت و اصلاح آشکار مي​گردد و دارنده​ي آن را نمي​بينيد، مگر آن که مهربان، دلسوز، فروتن، متواضع، پيشي گيرنده به سوي خير و فضيلت و به دنبال رونده​ي هر نيکي و خوبي و مشتاق ديدار الله سبحانه و تعالى مي​باشد.

قلب چيزي نيست، مگر ظرف اعمال، آنها را حمل مي​کند و بر آنها اثر مي​گذارد و اصلاح و فساد آن بر حسب اصلاح و فساد اعمال مي​باشد!! راه روش بنده و اخلاق او با تغيير قلب و حالات آن تغيير مي​يابد و او را بين سلامتي و بيماري، خوشبختي و بدبختي قرار مي​دهد و بر حسب موافق بودن با اعمال دينِ الله جل و علا و زياد بودن و کم بودن آن و اخلاص آن دچار رقت و قسوت(سنگدلي) مي​شود.

	فما سُمِّي الإنسان إلا لأنسه

	

	
	
	ولا القلب إلا أنه يتقلب



ماهيت قلب چيست؟ صفات آن چه مي​باشد؟ سبب​هاي رقيق شدن و رقت آن چه مي​باشد؟ همچنين سببهاي قسوت آن چه مي​باشد؟
***

حقيقت قلب
حقيقت قلب مانند بدن است و مثبت و منفي مي​شود، آن سالم شده و مريض مي​گردد، گرسنه شده و سير مي​گردد، خوشبخت شده و بدبخت مي​گردد، لباس پوشيده و لخت مي​گردد و تمامي آنها بر اساس چيزهايي است که بر آن اثر مي​گذارد و آن را احاطه مي​کند.

قلب مريض مي​شود و مريضي آن کفر و شک، شکِ همراه اضطراب و شرک، کينه و حسادت، غيبت و دروغ، به شگفت آمدن بيجا و غرور و ديگر اموري است که با اين معاني در ارتباط است و با آن در شرّ واقع مي​شود.

داروي اين بيماري​ها با توبه بدست مي​آيد و همچنين سختي دادن قلب و مشغول نمودن آن به آنچه که به آن سود مي​رساند، نیز درمانی دیگر است.

ابراهيم الأحوص گفته است: داروي قلب پنج چيز است:

1- خواندن قرآن با تدبر قلبي.

2- خالي گذاشتن شکم.
3- نماز شب.
4- زاري نمودن هنگام سحر.​
5- همنشيني با صالحان​.

از ابراهيم بن حسن درباره​ي سلامت قلب سوال شد و گفت: گوشه گيري، خاموش شدن، ترک شنيدن آنچه درباره​ي مردم گفته مي​شود، قلب را با گناه و کينه همراه ننمودن و دادن حق کسي که به او ظلم نموده است [باعث سلامت قلب مي​شود].

همچنين قلب با دوست داشتن دنيا و روي کردن به آن مريض مي​شود و اگر به اين بيماري گرفتار شود، درمان آن توسط صاحبش سخت مي​شود، رسول الله( فرموده است: «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل» (قلب پيران، جوان [و کوچک] نمي​ماند، مگر با دو چيز: دوست داشتن دنيا و طولاني شدن آرزو).
اسحاق بن محمد گفته است که رابعة گفت: «قلبهايشان را به دوست داشتن دنيا در برابر الله( مشغول مي​دارند و اگر آن را ترک کنند، در ملکوت گشت و گذار خواهند داشت و به سوي آنها فايده​هاي نادر باز مي​​گردد». ابن سماك آورده است از زني باديه نشين شنيد که مي​گفت: اگر قلبهاي مؤمنان از آنچه براي آنها در حالت غيب از خير ذخيره شده است، تفکر مي​نمود و بر آن مطلع مي​شد، زندگي دنيا ديگر براي آنها وصفي نداشت و در آن چشم روشني براي آنها وجود 
نمي​داشت.

حسين الحامدي گفته است: از حارث بن أسد شنيدم که مي​گفت: بلاي بنده تعطيل نمودن قلب از فکر نمودن به آخرت است و آن چيزي است که باعث ايجاد غفلت در وي مي​شود.

أبو الخير تيناني گفته است: بر قلب حرام است که با دوست داشتن دنيا، بسته شود و در جان غيب [که همان آخرت است] سفر نکند.

گاهي قلب بعد از سلامتي​اش، مريض مي​گردد و آن گرسنه مي​شود، همان گونه که بدنها گرسنه مي​شوند و گرسنگي آن از کم بودن غذا و نوشيدني نمي​باشد و فقط در غفلت از ياد الله جل و علا مي​باشد و همچنين انس گرفتن به چيزي يا کسي غير از وي و مشغول شدن به آنچه که نياز و حاجت او را بر آورده نمي​کند، بلکه آتش آن را برافروخته مي​کند.

مشغوليت​هايي وجود دارد که قلب را احاطه مي​کند و آن را اسير اعتيادي مي​نمايد که باعث مشغول شدن آن مي​شود و از آن فراغت و راحتي نمي​يابد و سبب گرسنگي و بيماري آن مي​شود و با کنار گذاشتن آن مشغوليت​ها آن قوي مي​شود و با دوری از آنها به آرامش مي​رسد.

ابوهريره( آورده است که رسول الله(د فرمود: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها» (پيامبري از پيامبران جهاد نمود و [قبل از آن] به قومش گفت: مردي که با زني ازدواج نموده است و مي​خواهد او را به خانه​اش بياورد و هنور او را به خانه​اش نياورده است و کسي که گوسفند يا شترهايي را خريده است و منتظر فرزندان آنها مي​باشد، مرا همراهي نکند)(
).

آن پيامبر( فقط شرطي را قرار داد که نبايد در بين لشگريان او کسي وجود داشته باشد که قلبش را به غير الله تعالي و جهاد در راه وي مشغول نموده باشد و بايد آن را به سوي آخرت متوجه ساخته باشد. زيرا مشغوليت​ها باعث طولاني شدن آرزو و ناراحتي از مرگ مي​شوند و آن باعث ترسو شدن و باز داشته شدن از اراده و صبر مي​شود.

ثابت گفته است: به عيسي( گفته شد: چرا الاغي نمي​گيري که براي رفع نيازت سوار بر آن شوي؟ گفت: من گرامي​تر از اين نزد الله [تعالي] مي​باشم که براي من چيزي قرار دهد که باعث مشغوليت من به آن می​شود».

حارث بن نبهان گفته است: به مکه رسيدم و به مالک بن دينار ظرف آب کوچکي هديه دادم و آن نزد وي بود، روزي آمدم و در مجلس او نشستم وقتي کارش تمام شد، به من گفت: اي حارث! بيا و اين ظرف آب را بگير! زيرا در قلبم مشغوليت ايجاد کرده است! گفتم: اي ابويحيي فقط آن را براي تو خريدم تا در آن وضو بگيري و توسط آن [آب] بنوشي. گفت: اي حارث! من به مسجد داخل شدم و شيطان نزد من آمد و به من گفت: اي مالک! ظرف آب تو دزديده شده است و به همين دليل قلبم به آن مشغول شد!

أبو محمد المرتعش گفته است: «آرامش قلب توسط چيزي به غير از مولي، مجازات الله [تعالي] را در دنيا جلو مي​اندازد». يحيى بن معاذ گفته است: عبادات توجه نمودن به رازها و خارج کردن تمامي آنچه غير از الله( در قلب است، مي​باشد. اما قلبي که عريان و لخت است و دلیل آن، از بين رفتن تقوا می​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ( [الاعراف: 26] (و لباس تقوا بهتر است) وقتي تقوا از قلب خارج شود، نيت آميزش در شخص زياد مي​شود و گرسنگي آن شدت مي​يابد و مريضي آن قوي مي​شود و لباس و پوشش آن پاره پاره مي​شود، آن را در برابر پايين​ترين و ضعيف​ترين مشکلات دنيا قوي نمي​يابيد و صاحب آن را غمگين و اندوهناک مي​يابيد و او از فقر گلايه مي​کند در حالي که ثروتمند است و از بيماري شکايت مي​کند در حالي که سالم است و از کوري گلايه مي​کند در حالي که بينا است و از تنگي اعتراض مي​کند در حالي در قصر زندگي مي​کند!

آن سببي ندارد، مگر فسادي که به قلب رسيده است و در نتيجه عقل، جان، نفس و بدن او را فاسد نموده است، مالک هر چيزي که مي​شود به درمان او کمکي نمي​کند و او را آرامش نمي​دهد و درمان آن ميسر نمي​باشد، مگر با از بين بردن بيماري. دارویي ندارد، مگر تقوا. (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( [الرعد: 28] (آگاه باشيد که با ياد الله، قلبها اطمينان خاطر مي​يابد).
سهل بن عبد الله گفته است: زماني وجود ندارد، مگر آن که الله( در آن از قلب بندگان اطلاع دارد و در هر قلبي چيزي غير از خودش را بيابد، شيطان را بر آن مسلط مي​کند.

عبد الجبار بن بشران گفته است: از سهل شنيدم که مي​گفت: کسي که به الله( که [به علم و رحمت خود] نزديک به وي است بنگرد، از قلبش تمامي آنچه غير الله( است خارج مي​گردد و کسي که در پي رضايتمندي او باشد، الله( او را رضايتمند مي​کند و کسي که قلب خود را تسليم کند، الله( اعضاي بدن او را به دوستي مي​گيرد.
محمد بن سعيد تميمي العابد گفته است: جواني را در ساحلي در شام ديدم، گفتم: اي جوان از چه زماني اينجا هستي؟ گفت: نمي​دانم. گفتم: براي چه؟ گفت: زيرا براي کسي که دوست دارد زمان را بشمارد، آن براي وي زشت مي​شود! سپس سرود:

	إذا فرقت بين المحبين سلوة

	
	

	
	
	فحبك لي حتى الممات قرين


	سأصفيك ودي ما حييت فإن أمت

	
	

	
	
	بودك عظمي في التراب دفين



مرتکب شدن به حرامها و مشغول شدن به دنيا و حرص داشتن بر آن و کوتاهي در امرهاي الله تعالي و واجبات و غفلت از الله جل و علا، تمامي آنها باعث مخلوط شدن چيزهايي با قلب مي​شود که نور، صفا، پاکي و مهرباني آن را از بين مي​برد و آن را اسير هواي نفس، شيطان، شهوت و نفسي که به بدي امر مي​کند، مي​نمايد و در اين زمان است که قلب از نور الله تعالي خالي مي​شود و تاريک و سياه شده و بينش خود را از دست مي​دهد و چيزي را نمي​فهمد.

ابن سمعون در مجلسش گفته است: آيا سخن رسول الله( را شنيده​ايد که: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تمثال»(
) (ملائک داخل خانه​اي که در آن تصوير و مجسمه باشد، نمي​شوند) وقتي فرشته به خانه​اي وارد نمي​شود که در آن تصوير و مجسمه باشد، پس چگونه شاهدان حق به قلبي داخل مي​شوند که در آن اوصافي به غير از وي از نوع بشر مي​باشد؟!.
***

چگونه قلب رقيق مي​گردد
اما چگونه قلب رقيق و متواضع مي​شود؟ اين اتفاق 
نمي​افتد، مگر با شناخت بيماري و داروي آن و اراده نمودن به از بين بردنِ آن از قلب و پاک کردن آن و استفاده از دارو و درمان در جاي خود.

مردي به حسن بصري گفت: اي ابوسعيد! نزد تو از قسوت قلبم شکايت مي​کنم. گفت: آن را با ذکر گفتن درمان کن!

روايت شده است که مردي از عايشه رضي الله عنها پرسيد: داروي قسوت قلب چيست؟ او را به عيادت مريض، تشييع جنازه و انتظار مرگ، امر نمود!

مردي نزد مالک بن دينار از قسوت قلبش شکايت نمود و او به وي گفت: دائماً روزه بگير و اگر باز قسوت قلب را يافتي، نمازت را طولاني کن و اگر باز قسوت قلب يافتي، غذايت را کم کن!
از ابن مبارك سوال شد: داروي قسوت قلب چيست؟ گفت: کم بودن ديدار.

امام ابن قيم رحمه الله سخني زيبا را درباره​ي رقت قلب جمع آوري نموده است و گفته است: براي هر چيزي جلا دهنده​اي وجود دارد و جلا دهنده​ي قلب يادِ الله( است.

شکي وجود ندارد که قلب زنگ مي​زند، همان گونه که مس و نقره و ديگر چيزها زنگ مي​زنند و جلا دهنده​ي آن ذکر مي​باشد و آن را جلا مي​دهد تا آن که به مانند زني سفيد رو مي​شود و اگر آن [ذکر گفتن] ترک شود، [قلب] زنگار 
مي​زند و وقتي او(الله تعالي) را ياد مي​کند، آن را جلا مي​دهد.

زنگار قلب از دو چيز است: غفلت و گناه.

و جلا دادن آن با دو چيز است: طلب آمرزش و ذکر.

کسي که در بيشتر اوقات غفلت دارد، زنگار بر قلبش طبقه طبقه ايجاد شده است و آن زنگار به جهت غفلت مي​باشد و وقتي قلب زنگار بزند: امور در نزد وي به شکل خود آنها، شناخته نمي​شود، باطل را به صورت حق مي​بيند و حق را به صورت باطل مي​بيند و هر چه طبقات زنگار بر آن زياد شود، تاريک​تر مي​شود و حقايق به شکل واقعي آن، در آن آشکار نمي​شود.

وقتي زنگار و سياهي بر آن تراکم پيدا کند و آلوده شدن بر آن چيره گردد! تصور و درک شخص فاسد مي​شود و حق را قبول نمي​کند و باطل را زشت نمي​شمارد و اين از بزرگترين مجازاتهاي قلب است و دلايل اصلي آن غفلت و تبعيت از هواي نفس مي​باشد، زيرا آن دو، نور قلب را خاموش نموده و بصيرت آن را کور مي​نمايند. الله تعالي 
مي​فرمايد: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( [الکهف: 28] (و از کسي اطاعت نکن که قلبش را از ياد ما غافل نموده​ايم و از هواي [نفسش] تبعيت مي​کند و امر او ضايع و معطل گشته است)(
).

بنابراين راه رقت قلب، اطاعت کردن، سپس ذکر و استغفار است.

اما طاعات، اطاعت از الله تعالي نوري است که توسط آن نور و روشني قلب زياد مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ( [النور: 35] (نوري است برفراز نور، الله [تعالي] با نورش هر که را بخواهد هدايت مي​فرمايد).
محمد بن حامد گفته است که أحمد بن خضرويه گفت: قلبها به مانند ظرفها مي​باشند، وقتي با حق پُر شوند زياد شدن نور آنها در اعضاي بدن آشکار مي​گردد و اگر با باطل پُر شوند، تاريکي آن بر اعضاي بدن آشکار مي​گردد.

اما طلب آمرزش و ذکر گفتن، قلب را صيقل مي​دهد و تاريکي و غفلت آن را از بين مي​برد و دوباره آن را زنده 
مي​نمايد. ابوموسي( آورده است که پيامبر( فرمود: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» (مثال کسي که پروردگارش را ياد مي​کند و کسي که پروردگارش را ياد نمي​کند، به مانند [شخص] زنده و مرده است)(
).

مهمترين طاعاتي که توسط آنها رقت قلب ايجاد مي​شود:

1- انجام واجبات، همان گونه که الله جل و علا امر فرموده است.

2- دوري کردن از گناهان کبيره و صغيره، مخصوصاً دروغگويي، غيبت، حسادت و خبرچيني.
3- مشغول شدن به ياد نمودنِ الله جل وعلا يا مداومت به اذکار صبح و شام و دائماً طلب آمرزش نمودن در بقيه​ي زمانها.
4- مهرباني با ضعيفان و فقيران و نزديک شدن به فقرا و محتاجان و به ديدار مريض رفتن و به دنبال جنازه رفتن، زيرا اين اعمال قلب را زنده مي​کند و آن را فروتن 
مي​سازد و آن را سالم مي​نمايد در حالي که آن قلب توجه به الله تعالي دارد و رغبت به عفو نمودن و رحمت وي در آن ايجاد مي​شود.
5- تدبر درباره​ي آخرت و تفکر درباره​ي قيامت و حالها و منازل و مشاهدات آن و آنچه الله متعال براي نافرمانان از عذاب و بدبختي و آتش مهيا نموده است و آنچه از نعمتها که براي بندگان صالحش آماده نموده است.
6- خلوت نمودن با نفس و آن را مورد محاسبه قرار دادن و تازه کردن ايمان در آن با تفکر در آيات الله تعالي و نعمتهايش.
7- دوري از معاشرت ناشايست و اصلاح آنچه بر قلب خطور مي​کند و به آن ضرر مي​رساند، زيرا آن درب شر بوده و اصل آن مي​باشد.

علي بن حسين(امام سجاد() گفته است که ابوتراب گفت: چيزي در عبادتها پُر منفعت​تر از اصلاح آنچه بر قلب خطور مي​کند، نمي​باشد.
***

سبب​هاي قسوت قلب
اما سببهاي قسوت قلب هر چيزي است که باعث 
مي​شود از الله جل و علا دوري صورت گيرد و باعث خشم و غضب وي شود؛ زيرا قلب اگر براي الله تعالي باشد، داراي رقت است و اگر براي غير از او باشد، داراي قسوت و سنگدلي مي​شود و باعث مي​شود که پند دادن به او سود ندهد و خيرخواهي براي او منفعتي نداشته باشد، مگر آنچه که الله تعالي بخواهد.

قلب فقط وقتي داراي قسوت مي​شود که فاسد گردد و فاسد شدن آن سبب​هايي دارد که اين موارد مي​باشند:

1- دوري از طاعت الله تعالي و مشغول شدن به گناهان، اين همان گونه که گفتيم باعث تاريک شدن نور قلب مي​شود، و بر آن پرده​اي قرار مي​دهد که بين آن و بين حق فاصله مي​اندازد و سببي براي فساد و سنگدلي آن مي​شود.

2- متعلق بودن به دنیا و حريص بودن بر آن و طولاني شدن آرزو.
سيار أبو الحكم گفته است: شاد شدن به دنيا و غمگين شدن براي آخرت در قلب بنده يکجا جمع نمي​شود و اگر يکي از آنها در قلب ايجاد شود، ديگري فرار مي​کند.
	ننافس في الدنيا ونحن نعيبها

	
	

	
	
	وقد حذرتناها لعمري خطوبها



	وما نحسب الأيام تنقص مدة

	
	

	
	
	على أنها فينا سريع دبيبها


	كأني برهط يحملون جنازتي

	
	

	
	
	إلى حفرة يحثى علي كثيبها


	وكم ثم من مسترجع متوجع

	
	

	
	
	ونائحة يعلو عليَّ نحيبها


	وباكية تبكي علي وإنني

	
	

	
	
	لفي غفلة من صوتها ما أجيبها


	أيا هادم اللذات ما منك مهرب

	
	

	
	
	تحاذر نفسي منك ما سيصيبها


	وإني لمن يكره الموت والبلا

	
	

	
	
	ويعجبه روح الحياة وطيبها


	رأيت المنايا قسمت بين أنفس

	
	

	
	
	ونفسي سيأتي بعدهن نصيبها



3- فراموش کردن آخرت و آنچه از نعمتها که در آن قرار دارد: فراموشي آن باعث مي​شود تا لذت بردن از ياد آن و اراده​ي دوباره نمودن به تفکر درباره​ي نعمتهاي بهشت در درون بنده از بين برود. مواردي که الله تعالي به بندگان صالحش وعده داده است که نه چشمي ديده است و نه گوشي شنيده است و نه بر قلب بشري خطور کرده است.
خالد بن معدان گفته است: بنده​اي نيست، مگر آن که در صورت او دو چشم است که توسط آن امر دنيا را مي​بيند و دو چشم در قلبش است که توسط آن امر آخرت را مي​بيند و اگر الله تعالي براي بنده​اي خيري بخواهد، دو چشم قلبش را باز مي​کند و توسط آن وعده​هايي که الله تعالي درباره​ي عالَم ناديده داده است را مي​بيند و اگر الله تعالي بر خلاف آن را براي کسي بخواهد او را در آن ترک مي​نمايد، سپس قرائت نمود: (أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا( [محمد: 24] (آيا بر قلبهايشان قفلهايش زده شده است).
4- مشغول شدن به آنچه قلب را فاسد مي​کند: فاسد کننده​هاي قلب پنج مورد است:
1- زياد بودن معاشرت هماني است که در پس آن ضايع شدن و عذاب وجود دارد، مانند همنشيني با سفيهان و انسانهاي شرّ و همراه مردم وارد شدن در امور حرام، مانند: غيبت و خبرچيني... و همچنين همنشيني با آنها در امور مباح و اين نوع همنشيني از بزرگترين سبب​هاي قسوت قلب مي​باشد و بر مسلمان واجب است تا از آن خودداري کند و با جان و بدنش از آن خودداري نمايد و اگر نتواست با احساسش!

	ولا تجلس إلى أهل الدنايا

	
	

	
	
	فإن خلائق السفهاء تعدي



2- آرزوهاي باطل: آرزوهاي شرّ داشتن که باعث طمع نفس به دنيا يا گناهان مي​شود، سرمايه​ي شخص بي​چيز است، زيرا آن باعث بيماري قلب و ضعيف شدن کوشش و روي کردن به دنيا مي​شود و او بايد به دنبال آن نباشد و به آخرت روي نمايد که آن از بند کفشش به او نزديک​تر است.
3-  متعلق بودن به چيزي غير الله تعالي: شرک در آن داخل مي​شود، مانند: فرياد خواهي از غير الله تعالي و توکل نمودن به غير الله متعال و اميد، رغبت و طمع داشتن به چيزي غير از الله سبحانه
، اين اعمال باعث فساد و قسوت قلب شده، زيرا صاحب آن داراي نور ايمان و روشني قلب نمي​باشد.
4- غذا خوردن: غذا به ذاته فاسد کننده نمي​باشد و فقط وقتي اين چنين مي​شود که خوردن به حالت زياده روي برسد و يا آن که از راه حرام بدست بيايد، يکسان است که آن ناحقي در حق الله تعالي باشد، مانند: خوردن گوشت مردار، يا خون، يا گوشت خوک و يا ناحقي در حق بندگان باشد، مانند: خوردن عذايي که از راه دزدي يا غصب کردن يا غارت بدست بيايد.
زياده​روي در خوردن باعث سنگين شدن طاعات مي​شود و نفس را از شتاب به سوي کارهاي خير باز مي​دارد و خوردن حرام عقل را باطل مي​کند و نفس را مسخ شده مي​گرداند و برکت فکر و بدن را از بين مي​برد.
5- زياد خوابيدن: يا خوابيدن در غير ساعات طبيعي آن، زياد خوابيدن، احساس را مي​کشد و ذهن را تنبل مي​کند و نشاط قلب و بدن را از بين مي​برد و اين چنين است خوابيدن در غير ساعات طبيعي آن، باعث از بين رفتن آرامش روح مي​شود و با فطرتي که الله تعالي آن را آفريده است، مخالفت مي​کند.

بهترين خواب: نيمه​ي اول شب و يک ششم آخر آن است و اندازه​ي آن هشت ساعت است. 

ابن قيم رحمه الله گفته است: اين پنج مورد نور قلب را خاموش مي​کند و بصيرت آن را کور مي​نمايد و شنوا بودن آن را سنگين مي​کند و اگر آن را کور و کر نگرداند، تمام قوت آن را از بين مي​برد و سالم بودن آن را سست مي​کند و جلوي اراده​ي آن را مي​گيرد و کوشش آن را متوقف مي​نمايد و او را وارونه مي​گرداند و کسي که احساسي از آن ندارد، قلبش مرده است و چيزي که مرده باشد، زخمي شدن را درک نمي​کند، آن باعث مي​شود تا به کمالش نرسد و جلوي آن را مي​گيرد تا به چيزي که براي آن آفريده شده است و باعث به نعمت رسيدن، سعادت، تازگي، و لذت آن مي​شود، نرسد.(
)
امري که پوشيده نيست اين است که اگر قسوت در قلب ايجاد شود، اخلاق صاحب آن تغيير مي​يابد و او آن را 
نمي​بينيد، شخص ستمگر، سنگدل مي​شود و از عبادت دوري مي​نمايد و مشغوليت آن فقط در چيزهاي پست و لهو و پوچ مي​گردد، بيمار و مريض بوده و راه توبه و مسير بازگشت را نمي​شناسد!

أبوالعتاهية گفته است: ابونواس را در مسجد ديدم و او را پند دادم و به او گفتم: چرا پشيمان نمي​شوي؟ تو را چه شده است که خود را باز نمي​داري؟! سرش را به سوي من بلند نمود و گفت:

	أتراني يا عتاهي

	

	
	
	تاركا تلك الملاهي


	أتراني مفسدا بالنسـ

	

	
	
	ـك عند القوم جاهي



گفت: وقتي در پند دادن به وي پافشاري کردم گفت:

	لن ترجع الأنفس عن غيها

	

	
	
	ما لم يكن منها لها زاجر



بله، ابونواس راست گفت، ولي ندانست که سبب نفرت ايجاد شدن در نفس نسبت به پند، همان قسوت قلبي است که فهم و بصيرت آن را از بين برده است و آن را محل پستي و کوري قرار داده است.

نواس بن سمعان( آورده است که پيامبر( فرمود: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس! اسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو على الصراط، فإذا أرد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك! لا تفتحه فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله. والداعي من فوق: واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم» (الله [تعالي] مثال راه مستقيمي را بيان مي​دارد و در دو طرف آن ديواري است که بر آن دو [ديوار] دربهايي باز وجود دارد و بر دربها پرده​هايي سست وجود دارد و در مسير راه دعوت کننده​اي است که مي​گويد: اي مردم! همگي راه را انتخاب کنيد و منحرف نگرديد! و دعوت کننده​اي به سوي راه دعوت مي​نمايد. وقتي يکي از شما مي​خواهد آن دربها را باز نمايد، مي​گويد: واي بر تو! آن را باز نکن و اگر آن را باز کني به آن داخل مي​شوي. راه همان اسلام است و پرده​ها مرزهاي الله [تعالي] و دربهاي باز، حرامهاي الله [متعال] مي​باشد و دعوت دهنده​اي که از بالا [دعوت مي​دهد] همان پند دهنده​ي الله [متعال] است که در قلب هر مسلماني [آن را] ياد مي​کند).(
)
(�) رواه البخاري (52) ومسلم رقم (1599).


(�) رواه البخاري (3114) ومسلم (32).


(�) رواه البخاري (3255) ومسلم (87) واللفظ له.


(�) صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب ص80.


(�) رواه البخاري 11/206 الفتح، ومسلم (6/68 النووي).


� - چون همه کاره�ي عالَم هستي، الله تعالي مي�باشد و برگي از روي ميلياردها درخت بر روي زمين نمي�افتد، مگر به علم و اجازه�ي وي، بنابراين ترس، اميد، توکل، کمک خواستن و ... بايد فقط از الله متعال صورت پذيرد.(مترجم)


(�) مدارج السالكين (1/451).


(�) رواه أحمد (1/182) ، والحاكم (1/73) ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في المشكاة (1/67).





